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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرّحمن الرّحیم
  

در اینجا دو مسلک هست؛ یکی مسلک مشائین و یکی هم اشراقیین و ممکن است که مطلب دیگری هم 
باشد. مشائین از آنجایی که برای عقل و برای صادر اوّل قائل به ماهیت هستند، یک ترکّبی بین وجود و ماهیت 

علی دارد و جنبۀ استعداد برای عقل قائل هستند. و چون ثابت شد که صادر اوّل عقل است و جنبۀ تجردی و ف
و تعلق  توانیم بگوییم که دو وجهه دارد؛ یک وجهۀ ظلمانی که جنبۀ نقص او استنظر میندارد از این نقطه

وجود به ماهیت است و یکی هم جنبۀ نورانی او است که استناد او به مبدأ اوّل، و اتکاء او به مبدأ اوّل است که 
 و است.نورُ الانوار است و جهت روحانی ا

طور بنا بر آنچه که بعضی دیگر فرمودند، بنابراین این عقل به این دو جهتی که در وجود او است و همین
کند و کند و هر مجردی ذات خود را تعقل میخاطر اینکه مجرد است تعقل میچون این هم ذات خودش را به

ه بحثش قبلًا گذشت و هم مبدأ اوّل را تعقل ک کُلُّ مجردٍ فهو عاقلشود، جنبۀ تعقل از تجرد آن شیء ناشی می
کند یعنی دو جنبۀ فعلی عقلی در او قرار دارد؛ یک جنبۀ تعقل ذات است که عبارت از عین ذات است و می

سوی حضور ذات عِندَ العاقل است، یکی هم تعقل مبدأ اوّل است که به معنای استجلاب فیض از مبدأ اوّل به
عِلوی و سفلی در این عقل و صادر اوّل وجود دارد که به لحاظ جنبۀ عِلوی، این  خود است. بنابراین دو جهت

طور شود و همینمی« فلک أقصی  »شود و به لحاظ آن جنبۀ تعلق به ماهیتش علت برای برای عقل ثانی علت می
برای جرم فلک أقصی ، حالا اگر گفته شود که چگونه ممکن است یک شیء واحد سبب برای موجودات 
مختلفةالحقایق بشود؟ باید گفت که در اینجا صرفِ تنزّل وجود به مقام اَدنی  از آن مرحلۀ عالی خودش؛ همان 

جهت روحانیت او است و اصل و حقیقتِ تأثیر علت در معلول عبارت از تنزّل جنبۀ ظلمانی بودن او بالنسبه به
دیگری تحقق ندارد ولکن این وجود به دو  شیء بإصالَتِهِ خود همان وجود است و غیر از وجود بنا بر قول 

آید که هرکدام از آن دو وجود میکند، دو جهت علّیت در او بهواسطۀ این تنزّل پیدا میجهت انتسابی که به
شود برای علتِ معلول دیگری موجِب می الَصّادرُ الواحد لا یَصدرُ عَنهُ إلاّ الواحِدجهت علّیت به مقتضای 

 دش.مطابق با سنخیت خو
بینید نظر ارتباطتان با مسائل مختلفه میمثال[ شما الآن بااینکه فرد واحدی هستید ولی از نقطهباب]من

شود. بله، در جهت تعلق نفس به عالم شهوات ـ از آن جهت ای برای شما پیدا میبروزات و ظهورات مختلفه
تواند برای صدورِ شیء نوار، از آن نظر نمیشود. در جهت تعلق نفس به عالم اـ جهت نورانیت از او تمشی نمی

شود، و آن کند و از همان نقطه این برای مطلب بعد علت میظلمانی موجب بشود. این از یک نقطه تجلی می
 شود.برای معلول بعد علت می
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است  واسطۀ استناد این وجود به ماهیتهذا این عقل که جنبۀ قابلیت او عبارت از امکان ذاتی به  بناءًعلی
شود که این وجود در مقام ارتباط با ماهیت، موجب بشود برای علّیت فلک أقصی  روی اصطلاح موجب می

شود دهد. او هم برای فلک اَدنی  علت میمشائین که جنبۀ جرمیت و جسمانیت عالم خلق را تشکیل می
نظر و همین وجود از نقطهشود. طور تا به این جسم خارجی که هیولا و صورت و ماده است منتهی میهمین

تواند قدرت بر علّیت برای کند، از این نظر میواسطۀ این جهت کسب میتدّلی به ذات و جنبۀ نورانیتی که به
اگویند هم سنخ و مسانخ خودش را داشته باشد که به او عقل ثانی می رسد. اینجا تا به عقل عاشر می و هَلمَُّ جَرَّ

کنند کند. در مقابلِ اینها، افلاکی که مقابل اینها هستند تحقق پیدا میترسیم پیدا می است که عقول عشره در اینجا
 تا، در مقابل این عقول عَشَرة.شوند دهشود که باهم میتا میکه سبعه باشند، بعد هیولا و صورت و جسم هم سه

جهت اینکه اصل به روی این حساب، این سه جهت تکثر عبارت از تکثر اعتباری است نه تکثر حقیقی،
نحو بردار نیست. وجود دارای حِصَصی است که همۀ آن حصص بهاین تکثر که عبارت از وجود است تکّه

شود و به تعیّنات مختلفه هم مربوط هستند ولی آن اعتباراً به شبکات مختلف متشبک میوحدت حقّۀ حقیقته به
ای است که تکثر در عالم وجود نهفته است. این نحوه شود بنا بر آن قوه و استعدادی که در همینمتعیّن می

شود بنا بر مذهب مشائین و چون مسئلۀ خیلی قابل بحثی در اینجا چگونه از مبدأ واحد در عین وحدت پیدا می
اند جای بحث هست و ای که فرمودهکنیم، البته نسبت به عقول عشرهنیست لذا ما از این جهت بحث نمی

 خواهد آمد.شاءالله صحبتش إن
 رسد، ولی خب لفاظی شد.نظر نمیای بهدیگر مسئله

 غررٌ فِي كیفیةِ حصولِ الكثرةِ فِي العالمِ 
 1مَعَ أنَّ العقلَ أیضاً واحدٌ و الواحدُ لا یَصدرُُ عَنه إلاّ الواحد.

د شو]بحث در کیفیت حصول کثرت در عالم[ با توجه به اینکه عقل واحد است و از واحد هم صادر نمی
 مگر واحد.

 تلمیذ: ایضاً واحد یعنی چه؟!
استاد: یعنی با توجه به این قضیه که این عقل واحد است، این کثرت چگونه پیدا شده است، یعنی ایشان 

خواهد آن اشکال ضمنی را با توجه به این قضیه مطرح کند که براساس آن اشکال و نکته ما این در واقع می
شود مگر واحد چگونه کثرت در ه عقل واحد است و از واحد هم صادر نمیبحث را مطرح کردیم که بااینک

 شود!این عالم پیدا می
 تلمیذ: جای ایضاً نداشت!
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 که مبدأ واحد است عقل هم واحد است، عقل دیگر متعدد نیست.طوریاستاد: ایضاً یعنی همان
ا عندَ الإشراقي فسََتعَ فَالعقلُ الأوّلُ لدَىَ المشّائيِ لَمُ كیفیةَ حصولِ الكثرةِ إن شاء الله فهو و إن و أمَّ

كان واحداً لكن فیه كثرةٌ اعتباریةٌ فإنَّ لَه وجوداً و ماهیةً و لِوجودِهِ إضافةٌ إلى مبدئِهِ و بهِذاَ الاعتبار 
بوِجهٍ آخَر لما یَتَّصِفُ بِالوجوبِ الغیري و إضافةٌ إلى ماهیتِهِ و بهِذاَ الاعتبار یتَصَِفُ باِلإمكانِ الذاّتيِ. و 

 1.كانت مجرداً و كلُ مجرد عاقل كانَ لَه
« الله[شاءعقل اوّل نزد آقایان مشائین ]اما نزد اشرافی پس دانسته خواهد شود کیفیت حصول کثرت إن»

اگر چه عقل واحد است لکن در »آید ـ ـ در صفحۀ بعد بحث کیفیت حصول کثرت بنا بر طریقۀ اشراقیین می
خاطر وجود است. چون آقایان مشائین ـ باز ـ قائل به اصالت وحدتش به« اعتباریه وجود دارد. این عقل، کثرت
 وجود هستند.

جهت انتساب به برای این عقل یک وجود و یک ماهیتی است برای وجودش، اضافۀ به مبدأ است به»
نظر متصف این نقطهشود و برای این یک اضافه به ماهیت خودش است و از مبدأ متصف به وجوب غیری می

بینیم یک کثرت اعتباری در اینجا هست. این یک طرف قضیه یعنی یک بنابراین ما می« به امکان ذاتی است.
وجه برای این است که در خود این عقل کثرت محقق است اما وجه دیگر این است که خود عقل عاقل و متعقل 

ت کند. جهات کثرت در بالا از نظر وجود و ماهیت خواهد این جهات کثرت را از این وجه درساست یعنی می
درست شد که عقل یک وجود دارد و یک ماهیت، خودش متکثر است و چیزی هم که متکثر شد، موجب تکثر 

چون « از این جهت این است که از آنجایی که عقل یا صادر اوّل مجرد است و هر مجردی عاقل است»شود. می
کند و اینکه آن ذات پیش خودش حضور داشته لیت انسلاخ از ماده را اقتضاء میجنبۀ فعلیت دارد و آن جنبۀ فع

 باشد و تعقل ذات عین ذات او است.
و إمكانهُ أي وجودهُِ باِعتبارِ إضافَتِهِ إلى  ثانٍ جائي تعقل لِذاتِهِ و تعقل لِمَبدئَهِِ فحَینئذٍ وجوبهُُ مبدأُ عقلِ 

ل أو عقلهُُ لِمبدئِهِ مبدأُ الثاّنيِماهیتِهِ مبدأُ الفلكِ الأقصَى. هذا   مبدأُ لِلفلكِ  و عقلهُُ لِذاتهِِ  بِاعتبارِ الوجهِ الأوَّ

 2الأقصَى و هذا باِعتبارِ وجهٍ آخَر.
کند، حالا وجوب این مجرد به مبدأ کند و هم مبدأ خودش را تعقل میاز آنجایی که ذاتش را تعقل می»

و وجوب بالغیر دارد، « شود چون واجب استبدأ عقل دوم موجب میخودش؛ وجوب این عقل اوّل ما برای م
 «کند.این وجوبش مبدئیت برای عقل دوم را اقتضا می»وجوب به مبدأ دارد، 

« شودامکان او ـ نه وجوب بالغیرش ـ یا وجودش به اعتبار اضافۀ ماهیتش، مبدأ برای فلک أقصی  می»
شود و جنبۀ کمالش موجب معلولیت یک شیء کامل یعنی جنبۀ نقصش موجب معلولیت یک شیء ناقص می
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ش برای تعقل کردن طور بگوییم که عقلشود. این به اعتبار وجه اوّل است که وجوبِ ماهیت باشد، یا اینمی
و استناد »مبدأ خودش، یعنی جهت نورانیتی که این دارد، از نظر استناد به مبدأ، این مبدأ برای عقل دوم است. 

کند و جنبۀ یعنی وقتی که این به ذات خودش نظر می« این تعقل به ذات خودش مبدأ برای فلک أقصی  است.
شود که در او حضور دارد، این برای فلک أقصی   علت می کند و این ذات در پیشنقص را در خودش تعقل می

 فلک أقصی  جنبۀ استعداد نهفته است نه جنبۀ فعلیت.
 تلمیذ: این فلک أقصی  چیست؟!

مشائین قائل هستند بر اینکه این عالم ماده ترکیب شده از هیولا و صورتی که از استاد: عرض کردم که 
ـ آنچه که محیط به این است و این معلول برای او است عبارت از  شود ـ این سه عنصرآنها جسم تشکیل می
شود برای این آب و عناصر و فلان، خود این جسمیت و جرمیت فلک أدنی  موجب می. همین فلک أدنی  است

. طور به آن فلک أقصی  برسداو هم تحت یک فلک دیگری است، این جنبۀ مادی خلقت عالم را دارد تا همین
اضافۀ ین فلک أقصی  و اینها، یک جنبۀ عقل وجود دارد که آن نفوس کلیه است، آن جنبۀ عقل آنها به همراه با ا

دهند یعنی ده عقل از مبدأ المبادی تا عقلی که مکمل نفس آن جرمی که دارند هردو کل نظام عالم را تشکیل می
درست . یی است که در سر ما هستهاانسان هست، قائل هستند؛ عقل اول؛ صادر اوّل و عقل عاشر همین عقل

فلک آن عقل، . نظر جهت مادی ده سلسله قائل هستندطور از نقطهاین از آنجا پایین آمده است، همین! شد؟
طور تا به همین فلکی که ما را احاطه کرده تعلق عقل دوم به فلک دوم و همین. تعلقش به فلک أقصی  است

اینکه ما را احاطه کرده است . این چیزی است که ما را احاطه کرده است دانند ـاست ـ یعنی این را لانهایه می
ای است که این سلسله[. تشکیل شده]هیولا و صورت و از ترکّب آنها ماده : برای سه چیز موجب شده است

 .از نظر نورانی و ازنظر ظلمانی اینها در مقابل همدیگر به آن معتقد هستند
که ما گفتیم که جنبۀ تعقلی آنها موجب علّیت برای این مخلوقات شده « تاین به اعتبار وجه دیگری اس»
 است.

 1فلَِلإشارةِ إلى الوجهینِ عَبَّرتُ تارةً بِالوجوبِ و تارةً باِلتَّعقَّلِ على أنَّ وجوبَه عینُ تعَقَلِهِ لِمبدئِهِ.
شود و در وجوب علت میگوید ـ ما تعبیر به وجوب آوردیم و گفتیم که واسطۀ اشاره دو وجه ـ میبه»

« شود. علاوه بر اینکه وجوب بالغیر عقل اوّل، عینِ تعقل او به مبدأ او استجا هم گفتیم که تعقل علت مییک
و لیس هُوَ إلی تحققه عند المبدأ و چون این وجوب بالغیر او عبارت از استناد او به اضافۀ اشراقیه است، 

کند. چه است یعنی چه ما بگوییم: مبدأ اوّل خودش را تعقل میهُ لِمبدئه تعقلُ که عبارت از  حضورُهُ عند المبدأ
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اینکه بگوییم: حضور دارد به علم اولش که مبادی المبادی باشد، چه بگوییم: فانی در او است، چه بگوییم: 
 کند.استناد در او دارد، چه بگوییم: ربط در او دارد، همۀ اینها شیء واحد هستند. فرقی نمی

أي الوجهِ الداّنِي لِلمعلولِ  دانٍ لِدانٍ   تعقلَ المجرد عینُ ذاتهِِ الوجودیةِ و إن لمَ یكَنْ عینَ ماهیَّتهِِ فَإنَّ 

 1الداّني
تعقل مجرد عین ذات وجودیۀ خودش است یعنی نزد خودش حضور ذاتی دارد گرچه عین ماهیتش »
کند نظر قوه ذاتش را تعقل مید؛ از نقطهیعنی دو جهت دارد؛ یک جهت قوه دارد و یک جهت ضعف دار« نیست

 طور نیست بلکه آن ماهیت یک امری است که او نقص داده است.اما ازنظر ماهیتش این
کنیم، به آن غرائز ذاتیۀ خودمان و به آن طور هستیم، وقتی به اوصاف خودمان نگاه میما هم همین

کنیم، قوت پیدا کنیم، رشد پیدا میآییم، تجرد پیدا میمی بینیم که بالاکمالاتی که خدا در ما قرار داده است می
 آورد.شویم، چون تعقل برای انسان تجرد میکنیم، لطیف و سبک میمی

 جهت ارتباط و ربط و نورانیت، موجب رشد و بقاءاتکاء و توجه نفس به
او است. اما اگر  جهت ارتباط و ربط و نورانیت، این توجه نفس موجب رشد و بقاءاین اتکاء نفس به

دائماً به جهات نقصی که در ما است نظر کردیم؛ دائماً نظر به شهوت کردیم، نظر به غضب کردیم، دائماً نظر به 
بینیم که خمود شدیم، کدر شدیم، سنگین و ثقیل شدیم و دیگر و ریاست کردیم دائماً می 2مال اندوزی و تَرَؤُّس

 . توانیم ...نمی
جهت علوّ و یک جهت تعلق و توجه نفس دائماً این دو جهت وجود دارد؛ یعنی یک جنبۀ استناد نفس به

کند و ثقیل کند و با توجه به این جهت ثقل و کثافت پیدا میجهت سفل؛ با توجه به آن جهت تجرد پیدا میبه
همین است که ]فقط[ به جهات مادی شود. لذا آنهایی که تمام برنامه و فکر و ذکر آنها در سلوک، و خمود می

دارند. یک وقتی مسئله، مسئلۀ ها عمر را سپری کنند، اصلًا اینها هیچ قدم از قدم برنمیو فلان و این حرف
ذلک است اما یک وقتی اصلًا فرض کنید که دائماً ذکر و فکر انسان همه در همین جهات ضرورت و امثال

شود، آموز میشد؛ اگر ذهن بخواهد در این جهت باشد این ذهن و نفس دستحیوانیِ حیات عالمِ ماده و اینها با
تواند خودش را از این ورطه نجات بدهد، یک صوری برایش گیرد و دیگر این نفس نمیاین نفس دیگر اُنس می

ند خلاصه تواند حرکت پیدا کدارد و اصلًا نمیشود اما این تعلقش بر این مسائل او را از حرکت باز میظاهر می
 ول مُعطل است.

...؛ علت دانی علت برای معلول دانی است یعنی وجه دانی برای معلول أي الوجهِ الداّنِي  دانٍ لِدانٍ »
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 «دانی.
آن تعلقش چه! تعقل به ذات خب این دانی است دیگر، یک وقت تعقل به مبدأ خودش است. یک وقت 

ناد وجود است به ماهیت، این دانی است: یا اینکه استناد تعقل به ذاتش است. یا جنبۀ ماهیتش است که به است
 وجود به آن مبدأ است جهت قدرت او است،

ل فَینُاسِبُ صدورَ الجسمِ المُظلَم و الوجودُ  ٍو سامكٌ لِسامِك  فإنَّ الوجودَ المضافَ إلى الماهیةِ كَالظِّ

 1ذي أیضاً نورٌ.المضاف إلى نورِ الأنوار نورٌ فَیناسِبُ صدورَ العقلِ الثاني ال
ماند پس و جهت رفیع برای رفیع همانا وجودی که اضافه به ماهیت است، ماهیت هم مثل ظِل می

دارد و نور است پس مناسبت  نورُ الأنوارمناسبت دارد جسم مُظلم از او صادر بشود، وجودی که اضافه به 
 دارد که عقل ثانی از او مفاض بشود.

های قبلی عرض کردیم که تعابیر فرق گویند منتها در بحثر هم بیخود نمینظالبته مشائین از این نقطه
کنند، جبروت را بندی میوقت ملائکه را هم درجهگویند، آنمی« عالَم عقول»کند، آنها به عالَم ملائکه هم می

ند، تااینکه به را هم همه عقل هست مَراتبعَلیٰ طبقِ گویند، ملائکه گویند، لاهوت را هم عقل میهم عقل می
گذارند عقولی که تدبیر نفوس وقت اسمش را میکنند و آنرسد که اینها ادارۀ عالم دنیا را میای میآن ملائکه

 دهند.فلکیۀ أدنی  فلکیه را انجام می
چون در بحث مشائین آنچه که مطرح بوده است، نظام دینی در آنجا مطرح نبوده است. مشائین فقط 

واسطۀ ربط ماده با مبدأ خودش و به لحاظ جهت سنخیت، طبعاً ا مبدأ خودش بودند و بهدرصدد ربط ماده ب
گیرد، یکی قوای دیگری اند منتها حالا یکی ملائکه میاینها هم قائل به اشتداد و ضعف در قوای روحانی بوده

گیرد، یکی شیء می کند، یکی این قوای روحانی را آن اشتداد جنبۀ تجردی دردر این قوای روحانی تصور می
آورد، این دیگر بنا بر حسب تعابیری است که در اینجا هست. فرقی از این نظر حساب میهمان ملائکه به

 کند.نمی
و كذاَ التعَقُّلان أعنِي استشِعاَرَه بهِاء مبدئهَُ و جمالَه و جلالَه و معیتهَ القیوّمیةِّ به و قربهُُ الذي هو 

نهُ و استشعارَه ماهیتهَ الإمكانیةَ المُظلمَةَ الذاّت و أنانیتَه المحتاجةَ التي هي لَیسِیةٌ فوقَ القرُبات منه جلَّ شأ
صرفةٌ بِالذاّت فَیحصل مِنَ الأول العقلُ و مِنَ الثاني الفلكُ كَاستشعارِكَ بكِمال و بهَاء لكََ فَیحَصُلُ فِي وجهِكَ 

 2ك فَیحَصُلُ فِي وجِهِكَ انقباضٌ أو اسْوِدادٌ.بشَاشَةٌ أو احمرارٌ و استشعارِك بِنَقصٍ و آفةٍ فِی
این دوتا تعقل یعنی استشعار این عقل بهاء و جمال و جلال مبدئش را و معیّت قیّومیه به مبدأ خودش »

هاست از خداوند و استشعار او آن جهات نورانی را که در مبدأ المبادی هست، آن قربی که بالاترین همۀ نزدیک
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مُظلمة ماهیت امکانیه و ضعف خودش را که »این یک جنبه. جنبۀ دوم استشعار آن عقل  ،«شأنهجلمتعال 

است و اَنانیت خودش را که احتیاج دارد. لیسیت صرفۀ بالذّات است و امکان ذاتی دارد و افاضۀ وجود  الذات
و از امکان « ده استاز جانب حق به اضافۀ اشراقیه به او، او را از لیست درآورده است و تبدیل به إیسیّت نمو

شود؛ از اول، عقل و از دوم، فلک حاصل وجوب بالغیر ساخته است. از این دوتا تعقل عقل و فلک حاصل می
 شود.می

 وجه تشابه انسان با طاووس
شوید و بشاشت وقت خوشحال میآن»مثل اینکه شما به کمال و بهایی که برای شما است متوجه شوید، 

شود مثل یک ، در صورت شما ظاهر می«ا یک کمالی در وجود خود احساس کنیدشود. تدر شما پیدا می
کنید گویند: وقتی که نگاه به پایش میکند؟! میکنید، چطور باد میطاووس که وقتی نگاه به پر و بالش می

چین کنیم که از فتح گیریم خیال میطور هستیم؛ وقتی که چیزی یاد میکند. ما هم همینخودش را جمع می
اندازیم. این دوتا ... اما وقتی که فرض کنید یک جا خیط شدیم، سر را پایین می کنیم وبرگشتیم و باد می

 اش اعتباری است!کند، همهاش یکی است و هیچ فرقی نمیهمه
شود که انقباض و اِسوداد در وجه شما پیدا و استشعار شما به نفسِ آفتی که در شما هست موجب می»

 «شود.می
التسعة حتى لِعاشرٍ مِنَ  و هکذا یَصدرُُ مِن کُل عقلٍ عقلٌ و فلک فَیستوُفي العقول التسعة الأفلاك

تِهِ و إلیه مفوض كَدْخُدائِیَّةِ عالمَِ  وَصَلَ  العقُولِ  و هو العقلُ الفعاّلُ المُكمِلٌ لِلنفوُسِ الناطِقةَ بحِولِ الله و قوَّ

 1المّشائیِن. العَناصِر بِإذنِ الله تعالىٰ عندَ 
شود از عقل اوّل عقل دوم و فلک نهم و از عقل دوم طور از هر عقلی، عقلی و فلکی صادر می]همین

شود[ و عقول طور تا به عقل نهم برسیم که عقل دهم و فلک دنیا از او صادر میعقل سوم و فلک هشتم و همین
رسد، آن عقل فعالی که مکمل نفوس ناطق است ل میکند تااینکه به دهم از عقوتسعه افلاک تسعه را استیفاء می

خلاصه این عقل ما به اذن خدا کدخدا عالم  بحول الله و قوتهکه در هر کسی هم هست، در همۀ افراد هست. 
 [.نزد مشائین]کند عناصر شده است و رتق و فتق می

 تلمیذ: ...؟
 دانم چه چیزی است! خلاصه مصدر جعلی است.استاد: چه؟ نمی

العنصر و  عالم فذَلِكَ العاشِر بِالفَقرِ كَما تقدمّ مُعطٍ لِهیولى ا قلُنا و الفیضُ مِنه فِي العنَاصِر حَصَلَ كَم
أي هیولى عالم العنصر كثرة استعداد غیر متناهیة لقبول  في هذا العالمِ و صورٍ فلَِلهیولى بِالوجوبِ لِنفوسِ 
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 1. ٍبحَِرَكات الصور كذلك
واسطۀ فقر، این شود و این دهمی بالفقر است؛ بهطور که گفتیم: فیض از عقل در عناصر پیدا میهمان

کند؛ معطی به واسطۀ وجوب، نفوسِ در این عالم را اعطاء میکند و بهدهمی اعطاء هیولای عالم عنصر را می
کند، هم نفوس، و هم یولا میکند )پس هم اعطای هباشد و اعطاء صور مینفوسی که در این عالم هست می

صور( پس برای هیولای عالم عنصر کثرت استعدادی غیر متناهیه است که صور غیرمتناهی را به حرکاتی قبول 
 کند.می

 چون هیولا به حرکاتی استعداد غیرمتناهی برای قبول صور غیر متناهی دارد.
داد فَتلَحَقُ لِقابلِِ غیرِ  كَذلِك الأفلاك مُتنِاهِي الانفعال و تنظم إلى فاعلٍ غیر مُتِناهِي التأثیر السبعةُ الشِّ

 2فَیسَتمَِرُّ نزولُ البرََكات و قدَ أشَرنا بهِِ إلى كیفیةِ صدورِ هذِهِ الكَثرَات عَنِ العَقلِ العاشِر معَ محدودیَّةِ جهاتِهِ.
ی که افلاک سبعۀ شوند برای قابلطور هستند. این حرکات ملحق میگانۀ شداد هم همینافعال هفت»

گیرد به فاعلی که تأثیرش غیرمتناهی نظم می»نظر انفعال انتهاء ندارند. نظر تأثُر و از نقطهکه از نقطه« شداد هستند
نزول برکات است در اینجا مستمر است. ]ما به کیفیت صدور این کثرات »یعنی فیض، غیرمتناهی است. « است

؛ گفتیم: بااینکه جهات محدود است چطور کثرات عرْضیه «کردیم از عقل عاشر[ با محدودیت جهاتش اشاره
 در اینجا دائماً إلی غیر متناهی وجود دارند.

 گردد؟... تعقل خود عقل اوّل برمی گویند که به نحوۀتلمیذ: خلاصه این کثرت را در عقل اوّل می
 استاد: بله.

کنند که حضرت حق گاهی طور تصور میا آنتلمیذ: این از قِبَل بوده است منتها متناسب با آن که عرف
 شود؟!کند، کثرت از اینجا صادر میکند و گاهی غیری را فرض میخودش را نگاه می

خواهند بگویند که استاد: درهرصورت برگشت اینها به خود حضرت حق است. این مشائین هم که می
دا شده است، یک جهت ضعف دارد، یک خواهند بگویند که بالأخره این جهت کثرتی که پینزول کثرت، می

گیرد جهت ضعفی کند این تعیّنی که به خود میکه نور وجود پروردگار تنزل پیدا میجهت قوه دارد، همین
واسطۀ تنزل پیدا شده است، این جهت کثرت یک جهت ضعف دارد، یک جهت قوت دارد، است که الآن به

واسطۀ گیرد، جهت ضعفی است که بهاین تعیّنی که به خود می کندکه نور وجود پروردگار تنزل پیدا میهمین
الوجود است تنزل پیدا شده است. همین موجب تکثر است، یعنی دو وجه در این تنزل وجود دارد، یکی اصل

 گیرد.که آنکه تفاوت پیدا نکرده، که آن حقیقت ثابت است، یکی هم تعینی است که به خود می
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طور کند و از آن مرحلۀ اشتداد و قوّت بیرون بیاورد و ته که خودش را ایناینکه این وجود دلش خواس
تعیّن پیدا کند همین شد جهت کثرتی که در مقابل کثرت خدا پیدا کرد، خدا واحد است اما این کثیر شد. البته 

ردی محض بیرون اینکه واقعاً در مقابل است بلکه یعنی از آن جنبۀ تجگوییم، نهدر مقابلی که ما در اینجا می
 ـمیآمد؛ در آنجا بهاء، کمال و جمال مطلق بود ولی در اینجا می  ـصورت شد  خواهد بینیم که محدود شد یعنی 

خواهد در اینجا تنازل پیدا کند، همین جنبۀ خواهد تعیّن به خود بگیرد، میدر اینجا صورت به خود بگیرد، می
رد که او را از آن وجوب بالذّات به امکان ذاتی و وجوب بالغیرش تنازلش در اینجا یک اثبات ماهیتی برای او ک

شود، منتها بالأخره چگونه است؟! متبدّل کرد! بالأخره این کثرت هم از ناحیۀ پروردگار است، کسی منکر نمی
 بحث در کیفیتش است.

 تلمیذ: خود مقام ذات که این ذات خودش را...
خواهد خودش را پایین بیاورد و به خودش صورت بدهد؟! این گویید: ذات میکه شما میاستاد: همین

رسد که دیگر هیچ عقلی در ما نیست! هرچه بود آن آورد تا به ما میطور میشود، بعد او هم همینعقل اوّل می
 ها بردند!بالایی

 تلمیذ: صادر اوّل است؟
 استاد: بله.

 ؟صرمفوضٌ کدخدائیة عالم العناتلمیذ: چون اینجا گفته است 
 استاد: بله دیگر.

 تلمیذ: جزء عوالم تحت ارادۀ اوست؟
استاد: نه همین عالم عناصر در تحت ارادۀ او است و آن عقل فعال که همان قدیم اوّل است، همان است 

 که صادر اوّل است.
ئیة و هو العقل الفعال المکمل للنفوس الناطقه بحول الله و قوتِهِ الیه مفوضٌ کدخداتلمیذ: گفته است: 

 .عالم العناصر بإذن الله
کند عقلی که فعال است و مکمل نفوس ناطقه استاد: بله. تعبیر ایشان با آن عقل فعال مصطلح فرق می

 رساند.است یعنی نفوس ناطقه را به کمال می
 رساند؟تلمیذ: آن در حقیقت به صادر اوّل می

نحو یک برد همان عقلی است که خدا بهحقیقت این است اما آنچه که این نفوس را دائماً بالا میاستاد: 
 عقل جزئی در هر عنصری قرار داده است.

 تلمیذ: که آن عقل عاشر است؟
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استاد: بله عقل عاشر است. همیشه عقل عاشر در سلسلۀ نزولیه است نه سلسلۀ صعودیه. عقل فعال اوّل 
است، یک عقل فعالی هم داریم که برای اداره و تدبیر عالم عناصر است که همین عقولی است همان عقل قدیم 

 که در ابدان و اینها وجود دارد.
 تلمیذ: پس این اصطلاح خود حاجی است؟!

دست او است. این دست آن است، اداره و تدبیر بدن بهعنوان سؤال یعنی فعالیت این بدن بهاستاد: بله به
 کند، این نیست.ا این فرق میعقل فعال ب

  
 أللهم صل علی محمد و آل محمد
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